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  مقدمه. 1
شناختي درخور    هاي زبان    عنوان يكي از مبحث      را به  1ايم ساخت كنايي    رو كوشيده  در پژوهش پيشِ  

هاي بـسيار      از گذشته  گويش راجي . توجه و پرظرافت در لهجة طرقي از گويش راجي بررسي كنيم          
هـاي قـم، مركـزي و اصـفهان بـه كـار               اي گسترده از مركـز ايـران در اسـتان           دور تا امروز در منطقه    

اين گويش در شهرسـتان نطنـز از        . شود  بيش به آن سخن گفته مي       و  رفته و در حال حاضر نيز كم        مي
اي و   اي، طامـه    اي، طَـره    انـه اي، ابي   اي، تكيـه    هاي طرقي، طاري، كـشه      استان اصفهان، مشتمل بر لهجه    

رود از  هاي بسيار دور تا امـروز در شـهر طـرق    لهجة طرقي از گويش راجي از گذشته    . 2نطنزي است 
است و در حال حاضر نيز گويشوران اين منطقه به            توابع شهرستان نطنز از استان اصفهان رواج داشته       

  .گويند آن سخن مي
 مفعولي مانند زبان فارسـي معيـار اسـت كـه بـر              -طرقي، از يك سو داراي الگوي حالت فاعلي       

 صورت معمول در پايان  تواند در ارجاع متقابل با فاعل جمله باشد و شناسه نيز به      اساس آن، فعل مي   
  ):1(شود؛ مانند نمونة  فعل مشاهده 

güsband-hä=d             b-amay-and              yo  raz        (e)     hämä 1. 
sheep-3PL=2SG.GEN  PV-come.PST-3PL  in  garden   (Ez)   we.GEN  

».گوسفندهات اومدند در باغ ما«   
بـر  .  مطلـق در طرقـي هـستيم       -شاهد فعاليـت الگـوي كنـايي      ) 2(از سوي ديگر، در جملة نمونة       

 مطلق، ساختي اسـت كـه در آن، رفتـار           - حالت كنايي  مهاي مورد استفادة پيشين، نظا      مبناي تعريف 
فعول بند متعدي با فاعل بند لازم از جنبة برخورداري از حالـت دسـتوري مطلـق، يكـسان اسـت و                  م

الگـوي كنـايي رايـج در طرقـي،     . دارد) غيـر فـاعلي   (فاعل بند متعدي در اين ساخت، حالت كنايي         
ــا گــزارش كريمــي     ــايي موجــود در كــردي مركــزي و لارســتاني همــسو ب ــا ســاخت كن   همــسان ب

)Karimi, 2012a(الشي، تاتي و وفسي ، ت)   مبراساس گـزارش دبيرمقـد)Dabirmoghaddam, 

و بـسياري ديگـر از   ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(و نيز شفايي و دبيرمقـدم  ) 2013
اي و طبـسي برپايـة گـزارش شـريفي و صـبوري              هاي ايرانـي ماننـد كـاخكي، رقـه         ها و گويش   زبان

Sharifi & Saburi, 2018 (ــا يافتــه در ايــن ال. اســت   هــاي شــفايي و دبيرمقــدم  گــو، همــسو ب
)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(اند و مطابقه با فاعل،  ها داراي حالت غير فاعلي ، فاعل

بست كه از جنبة شخص و شمار، همسان با فاعل جمله است، روي اركان مختلـف                 توسط يك واژه  
                                                                                                                   
1 ergative 

، »طرقـي « منظـور از   همه جاايم؛ بنابراين، شمار آورده  هاي گويش راجي به  طرقي را يكي از لهجه     ،در پژوهش حاضر   2
 .ايم كرده پرهيز» لهجه«و » گويش«هاي   واژهآوردن از كوتاهي سخن،لهجة طرقي از گويش راجي است و براي 
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) sov(قـي، مفعـول مـستقيم، يعنـي سـيب           از طر ) 2(شود؛ بـراي مثـال در نمونـة          جمله نشان داده مي   
  .1است  شدهšبست  ميزبان واژه

maryam           sov=(e)š         be-xä(rd) 2. 
Maryam.OBL  apple=3SG     PV-eat.PST  

».مريم سيب خورد«   
در كردي مركـزي  ) 2(هاي منطبق با الگوي نمونة  در تحليل جمله) Karimi, 2012a(كريمي 

فـرض    از اين دست، با توجه به نمـود شـكل پـيش             هاي كنايي   است در ساخت    ي بيان كرده  و لارستان 
، بر خلاف ساخت معمول كنايي كه در آن، فعـل در ارجـاع متقابـل بـا      شخص مفرد روي فعل سوم  

دليل ايـن   . است  و مفعول رخ نداده   ) T(اي بين هستة گروه زمان       مفعول بند متعدي قرار دارد، مطابقه     
اسـت كـه    ) 2( در نمونـة     šسـازِ فـاعلي ماننـد        بست ضميريِ مـضاعف     گر واژه  ضور مداخله مسئله، ح 

 سـو مطابقـة فعلـي بـه وسـيلة ونـد               باور وي، با توجه به اينكـه از يـك           به. ماهيت غير فاعلي نيز دارد    
 رخ بـست  واژه و ونـد بـين   تقابـل شود و از سـوي ديگـر در ايـن الگـوي زبـاني           نمايانده مي ) شناسه(

توان نتيجه گرفت اين       مي -اندديگر در توزيع تكميلي      به اين معناكه اين دو عنصر با يك        -است داده
بست غير فـاعلي   ها وند مطابقه و واژه اند؛ يعني امكان ندارد در اين جمله     ها اساساً فاقد مطابقه    ساخت

هـاي     و گـويش   ها او معتقد است نشانگرهاي حالت صرفي در بسياري از زبان         . زمان نمايان شوند   هم
هـا    بـست  ولي به اين سبب كه هنوز حالت غير فاعلي براي اين دسـته از واژه              . است  ايراني از بين رفته   

، راهبـرد  )در اينجـا كنـايي  (نماييِ غيـر فـاعلي    قابل تعريف است، بهترين راه براي جبران خلأ حالت    
نمـايي را    كـان ايـن حالـت     سازي فاعل با عنصري غير فاعلي خواهد بود كه هنوز ام            جبرانيِ مضاعف 

هـايي از ايـن دسـت، بـا اسـتفاده از ايـن        است در زبـان  بيان كرده) Karimi, 2012a(كريمي . دارد
،  نظام كنايي همچنان برقرار و فعال است و فقط ابزارهـاي مـورد        2هاي ضميري غير فاعلي    بست واژه

  .اند هاي اسمي تغيير كرده استفاده براي متمايز كردن گروه
 درخور توجه بحث حاضر، اين است كه طرقي افزون بـر داشـتن شـباهت كامـل رفتـاري                    مسئلة

                                                                                                                   
؛ حالـت كنـايي   )accusative case (ACC)(حالـت مفعـولي   : نشانه هاي اختصاري در اين جستار مشتمل اند بـر  1
)ergative case (ERG)( ؛ حالت فاعلي)nominative case (NOM)( ؛ حالت غير فاعلي)oblique case 

(OBL)(    ؛ پيـشوند اسـتمراري فعـل)Progressive marker prefix (PROG)(   ؛ پيـشوند نفـي)negative 

prefix (NEG)(   ؛ پيـشوند فعـل)preverb (prefix) PV(   ؛ زمـان حـال)present tense (PRES)(  ؛ زمـان
 first person(؛ اول شـخص  )Plural (PL)(؛ جمـع  )singular (SG)(؛ مفرد )past tense (PST)(گذشته 

ــرز تكــواژ  )third person (3)(؛ ســوم شــخص )second person (3)(؛ دوم شــخص )(1) ــدة م ؛ جداكنن
)morpheme divider (-)(بست  ؛ جداكنندة مرز واژه)clitic dicider (=)(  

2 oblique pronominal clitic (PCL) 
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ها روي عناصـري ماننـد مفعـول         بست گزينيِ واژه  ، از جنبة ميزبان   )2(الگوي كنايي موجود در نمونة      
هاي يادشده در كردي مركـزي، تـاتي         شخص مفرد با ساخت    فرض سوم  مستقيم و تظاهر شكل پيش    

، نبـودKarimi, 2012a(  (هاي ايراني، برخلاف تعميم كريمـي   ها و گويش زبانو بسياري ديگر از 
تابد؛ بر ايـن اسـاس، در مقالـة حاضـر اسـتدلال خـواهيم كـرد كـه                    صورت كلي را بر نمي     مطابقه به   

كـم   هاي ايرانـي، دسـت     ها و گويش   برخلاف تعميم و تحليل پيشنهادي وي دربارة اين دسته از زبان          
هـا از   دست داد كـه بـر اسـاس آن     عنوان شواهدي تجربي به      هاي نقضي را به      مثالتوان   در طرقي مي  

گري آغاز شده،    جنبة نظري، مسير مطابقة هستة گروه زمان با مفعول جمله بدون هيچ عنصر مداخله             
اتفاقاً همين آغاز شدن مطابقه با مفعول جمله با سـازوكار معمـول و تعـاريف                . است  ولي ناتمام مانده  

بنـابراين،  . كنـد  سـازي مـي    ة نظام كنايي، بازنمايي الگوي كنايي با دو ويژگي يادشده را زمينه           استاند
بست مطابقه كه بـه هـر روي، نـوعي عنـصر      هاي كنايي طرقي، وند يا حتي واژه   كم در ساخت   دست

، شخص و )Karimi, 2012a(بست ضميري غير فاعلي كه در ديدگاه كريمي  مطابقه است، با واژه
اين شاهد تجربـي، دليلـي اسـت بـر          . كند، در توزيع تكميلي نيست     سازي مي  اعل را مضاعف  شمار ف 

هاي كنايي و نوع خاص اين مطابقه نيز در پژوهش حاضـر،             نپذيرفتن عدم حضور مطابقه در ساخت     
فـرض  ) Karimi, 2012a(لازم به گفتن است اگر همسو بـا كريمـي   . بررسي و تحليل خواهد شد

رود  كند، انتظـار مـي      سازي مي  ري غير فاعلي، شخص و شمار فاعل را مضاعف        بست ضمي  كنيم واژه 
اي در پايان فعل ديـده نـشود؛ بـه بيـان ديگـر، نبايـد عنـصر                   ، نشانگر مطابقه  )2(همانند الگوي نمونة    

ساز فاعلي ديده شـود؛ زيـرا مطـابق ديـدگاه و             بست مضاعف   ريخت ديگري از همان جنس واژه       هم
هاي ايراني، يا فعل با مفعـول        يف معمول ساخت كنايي در الگوهاي كنايي زبان       تعميم وي و نيز تعر    

شـود و يـا در الگـوي دوم ماننـد            اين مطابقه توسط وند در پايان فعل نشان داده مي         . كند مطابقت مي 
تر آن است كـه مطابقـة مـورد          نكتة مهم . دهد اي با هستة گروه زمان رخ نمي       ، عملاً مطابقه  )2(نمونة  

نيز نبايد با فاعل جمله رخ داده باشد؛ زيرا در اين صورت، آن سـاخت، ديگـر از نـوع كنـايي                      بحث   
از كـلام گويـشوران طرقـي،       ) 3(هاي بسياري مانند نمونة      بيني مطابق نمونه   نخواهد بود؛ اما اين پيش    

بست ضميري غير فاعليِ رايج در الگوي كنايي با          واژه) mu.GEN(در اين ساخت،    . درست نيست 
بـا  ) مطابقـه ( است كه در ارجـاع متقابـل         1اي مطابقه) عنصر(بست   دوم واژه ) mu(اليه و    قش مضاف ن

فاعل جمله قرار دارد؛ اما هر دو عنصر بدون اينكه در توزيع تكميلي باشـند، بـا تعـاملي پويـا تظـاهر            
  .اند يافته

  
                                                                                                                   
1 agreement clitics (ACL) 
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pä-hä=mu=mu                yo     itä           kavš    ka(rd) 3. 
foot-PL=1PL.GEN=1PL   in     one.CLS  shoe    do.PST  

».يِ كفش كرديم) ي(پاهامونُ تو«   
شدن عمليات مطابقه در عين فعاليت الگـوي كنـايي پـشتيباني             شاهد تجربي ديگري كه از انجام     

ونـة  همچنين نگاه كنيد بـه نم      (1آيد  دست مي   هاي مستمر لازم با الگوي كنايي به       كند، از ساخت   مي
)8.((  

därd=mu                     a-tüma-y-im 4. 
have.PROG.PST=1PL PROG-come.PST-1PL  

».اومديم داشتيم مي«   
 سـبب فعاليـت الگـوي كنـايي          رو هـستيم، بـه     گونه موارد كه با ساخت افعال مستمر روبه         در اين 

شـود و ايـن    ير فعلي برخورد مـي عنوان عنصر غ همواره در غياب مفعول با جزء مستمر فعل اصلي به          
. گزينـي خواهـد بـود    بـست بـراي ميزبـان    محض حضور در جمله، گزينة انتخابيِ واژه واحد زباني به  

ماننـد زبـان    ) im( مفعـولي    - رايـج در الگـوي فـاعلي       2بينيم، اين بار، ونـد مطابقـة       گونه كه مي   همان
انـد و بـا      بـا هـم تظـاهر يافتـه       ) mu(بـست غيـر فـاعلي رايـج در الگـوي كنـايي               فارسي معيار و واژه   

ديگر نيز در توزيع تكميلي نيستند؛ بنـابراين، بـر اسـاس شـواهدي از ايـن دسـت و بـا توجـه بـه                يك
ريخـت    بـست هـم    دهـيم در طرقـي، دو دسـته واژه          هاي نظري، در بخش پنجم مقاله نشان مي         بررسي

هـاي   شناسـه (هـاي مطابقـه      بـست  ، واژه )1-4(در بخـش    ) 1(دسـتة اول، مطـابق جـدول        : وجود دارد 
اي وندهاي معمـول، ولـي بـا ماهيـت و            اند كه داراي همان كاركرد شناسه      در ساخت كنايي  ) كنايي

؛ دستة دوم نيز )3(در نمونة  ) mu.1PL(گزيني هستند؛ مانند شناسة كنايي       بستي در ميزبان   رفتار واژه 
هـاي كنـايي خـود        شناسـه  ريخـت   اي هـستند كـه بـا همتـاي هـم           هاي ضميري غيـر فـاعلي      بست واژه
تصريفي آن است كـه دو       منظور از هم  ). mu.GEN(بست غير فاعلي      دارند؛ مانند واژه   3تصريفي هم

 Youواحد زباني، صورت ديداري و آوايي يكسان، اما كاركرد و رفتار زباني متفاوت دارند؛ مانند                
  .در زبان انگليسي) ضمير مفعولي (Youو ) ضمير فاعلي(

و ) 2(هـاي    مطلق در نمونه-، انطباق كنايي)1( مفعولي در نمونة -فاعلي اليت انطباقجا فع تا اين
. مـشاهده كـرديم  ) 4( مطلق را در نمونة  - مفعولي و كنايي   -زمان دو انطباق فاعلي    ، و فعاليت هم   )3(

ــدم      ــفايي و دبيرمق ــة ش ــه مقال ــتار موجــود و از جمل ــوردنظر، در نوش ــت م ــام حال   از حــضور دو نظ
                                                                                                                   

 م دبيرمقـد شـفايي و ي نگـاه كنيـد بـه اثـر     در تـاتي و وفـس    امكان تظاهر حالـت كنـايي در افعـال لازم      براي آگاهي از   1
Shafai & Dabirmoghaddam, 2019. 

2 verbal agreement (VA) 
3 syncretism 
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)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019 ( منظـور از آن،  . اسـت  ياد شـده » 1انطباق دوگانه«با نام
 مفعـولي و    -جـا تظـاهر دو حالـت فـاعلي          امكان تظاهر دو نظام حالت در دستور يك زبان و در اين           

  .شود نيز ديده مي» ساخت كنايي گسسته« مطلق است كه در بسياري از آثار موجود با نام -كنايي
هاي مطابقة موجـود،     بست شود كه اگر واژه    چه گفتيم، اكنون اين پرسش مطرح مي        بر مبناي آن  

 چـرا تظـاهر    -گونه نيـز هـست      كه اين  -)ارجاع متقابل با فاعل   (فرآوردة مطابقه با فاعل جمله هستند       
شـخص مفـرد روي     فرض سـوم  بست و تظاهر شكل پيش گزيني واژه  مطلق در ميزبان -الگوي كنايي 
ديگر نكتة درخور توجـه آن اسـت كـه اگـر     . يرد؛ نه تظاهر وند مطابقه در پايان فعلگ فعل انجام مي 

بـست   ، واژه)3(گفته، بپـذيريم در سـاختي ماننـد نمونـة     ) Karimi, 2012a(چه كريمي  همانند آن
سازي  گذاشتن شخص و شمار فاعل را با مضاعف   نمايش وظيفة به   ) mu.GEN(ضميري غير فاعلي    
كه اتفاقاً آن نيز با فاعل جمله در        ) mu.1PL(ريخت دوم     ماهيت عنصر زباني هم   آن بر عهده دارد،     
) mu.1PL( بيان ديگر، از سويي حضور عنـصر مطابقـة            خواني دارد، چيست؛ به     شخص و شمار هم   

) 1( مفعـولي ماننـد نمونـة    -نمايانگر ايجاد عمليات مطابقة هستة گروه زمان با فاعل با الگوي فـاعلي          
  بـست  كـه حـضور واژه  ) Karimi, 2012a(ي ديگـر، بـا پـذيرش رويكـرد كريمـي       و از سو2است

را نــشانة برقــراري و فعاليــت نظــام كنــايي بــراي جبــران خــلأ  ) mu.GEN(مــضاعف غيــر فــاعلي 
 بيـان ديگـر، گـويي         مطلق است؛ بـه    -سازي الگوي كنايي   داند، طرقي در حال پياده     نمايي مي  حالت

صـورت   بـه  )  مطلـق - مفعـولي و كنـايي  -فـاعلي (ي انطبـاق دوگانـه   تنيده و پويا   شاهد فعاليت درهم  
  .زمان هستيم كه چگونگي كاركرد آن، نيازمند تحليل و تبيين است هم

هـا خـواهيم     هـاي پـسين بـه آن       هـاي مـرتبط ديگـري كـه در بخـش            بر اين اساس و بر پاية دليل      
بر مطابقة هستة زمان با فاعل جمله،        پرداخت، برآنيم تا اين مسئله را تبيين كنيم كه در طرقي، افزون             

مانع از ايجـاد مطابقـه بـين هـستة گـروه زمـان و مفعـول جملـه                   )  غير فاعلي (بست ضميري    هيچ واژه 
هاي گوناگون شروع فعاليت ساخت كنايي و تظاهر نهاييِ سـازوكار آن رخ   شود؛ زيرا در جمله  نمي
يت زباني خواهيم بود كه چـرا بـا وجـود           ؛ همچنين در پي تحليل و تبيين اين پرسش و واقع          3دهد مي
گونه عدم مداخله در عمليات نحوي مطابقه بين هستة گروه زمان و مفعول كه تظـاهر سـاخت و                    اين

است، فعل جملـه در نهايـت، نـه بـا مفعـول، بلكـه هماننـد آنچـه           كرده4سازي الگوي كنايي را زمينه   
                                                                                                                   
1 split alignment 

ي  عنـصر مطابقـه، سـاخت   ني آن، بدون حضور ا  ي كه برمبنا  )2-2-4 ( در بخش  يصيآزمون تشخ همچنين نگاه كنيد به      2
  . خواهد بوديردستوريغ) 3 (مانند ساخت

 وجود مطابقه با مفعول و پايان نيافتن مطابقه با مفعول در تظاهر شخص و شمار مفعول روي نگاه كنيد به مبحث امكان 3
  .فعل در بخش پنجم مقاله

4 feeding 
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دربـارة تـاتي، تالـشي و وفـسي     ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(شـفايي و دبيرمقـدم   
  .اند، با فاعل جمله در شخص و شمار مطابقت دارد گفته

هاي طرقي و تبيين كـاركرد كـلام گويـشوران           چه تاكنون ديديم، براي تحليل داده       بر اساس آن  
. ها انجام خـواهيم داد      متناسب با اين ساخت     هاي پيشين، واكاوي   ها و تحليل   آن در مقايسه با گويش    

، 1تـوان آرايـش صـرفي      نخست اينكه، چگونه مي   : شود  بررسي، دو پرسش اساسي مطرح مي     در اين   
ا تحليـل كـرد؟ دوم آنكـه، چگونـه          گيري و رفتار زباني نشانگرهاي مطابقـه در طرقـي ر           يعني شكل 

   مطلق در طرقي را تحليل و تبيين كرد؟-توان از منظر مطابقه و حالت، ساخت كنايي مي
هـاي طرقـي، بـا اسـتفاده از          انگـارة صـرف تـوزيعي و بـا تمركـز بـر داده             در اين راستا، در پرتو      

صورت  فرضية نخست اين است كه طرقي به        : دهيم  هاي پژوهش پاسخ مي    هاي زير به پرسش    فرضيه
زمان در يك جمله، مجهز به نظام انطباق دوگانه است؛ بـر ايـن اسـاس، از سـويي بـه                      جداگانه و هم  

زمان با فاعل و مفعول جمله در  تواند هم مي) T(، هستة گروه زمان  2موجب عمليات مطابقة چندگانه    
. بست كنـايي باشـد   ارجاع متقابل قرار گيرد و داراي دو دسته مشخصه با ماهيت وند و همچنين واژه           

 در  4در نحـو و رونوشـت مطابقـه        3از محاسبة كامل دو مرحلة مطابقه، يعني پيوند مطابقه         پس T هستة
در ) VA( مفعولي خواهـد يافـت كـه بازتـاب آن بـا ونـدهاي فـاعلي                  -ت فاعلي ، نظام حال  5پسانحو

 مطلق، هستة گـروه زمـان   - سبب حضور الگوي كنايي از سوي ديگر، به   . شود انتهاي فعل نمايان مي   
)T (  گرفتن عمليات مطابقة ناتمام، يعني صرفاً پيونـد مطابقـه بـا مفعـول جملـه در                  از رهگذر صورت

بـست   گيـري واژه   كنـد كـه برآينـد آن، شـكل         سازي مـي    مطلق را زمينه   -اييساحت نحو، انطباق كن   
. خـود اسـت  ) PCL.GEN(بست غير فاعلي  تصريفي اين عنصر با همتاي واژه  با هم ) ACL(مطابقه  

بـست و    گزينـيِ واژه   سـازي نظـام كنـايي در دو الگـوي ميزبـان            تصريفي، توانايي پياده   انگيزة اين هم  
اسـت و طبيعتـاً بازتـاب    ) Karimi, 2012a(في مطابق رويكرد كريمـي  نماي صر جبران خلأ حالت

شـخص مفـرد در پايـان فعـل خواهـد       فرض سوم گزيني، تظاهر شكل پيش گونه محاسبه و ميزبان  اين
، 6بـودگي  گرفتـه بـر اسـاس ويژگـي بهترمـشخص          بـر آن، هـر دو عنـصر مطابقـة شـكل            بود؛ افـزون    
تعامـل  (رفتار تركيبي مورد بحـث   . شوند  مي 9هي درج واژگا  8 و شرط دگرجاي   7شدگي فرومشخص

                                                                                                                   
1 morphotactics 
2 multiple agreement 
3 agree-link 
4 agree-copy 
5 post-syntax 
6 more specification  
7 underspecification  
8 elsewhere condition  
9 vocabulary insertion 
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 - مفعـولي و كنـايي     -نمايانگر قرارگيري طرقي در طيفي از دو الگوي فاعلي        ) پوياي انطباق دوگانه  
  .مطلق است

اي، يعنـي پيونـد و رونوشـت مطابقـه،           زمـان دومرحلـه    فرضية دوم آن است كه مدل مطابقة هـم        
 مطلـق در طرقـي      -مـسئول تظـاهر الگـوي كنـايي       ،  1ماهيت و چگونگي ستاك فعل و قلـب صـرفي         

  .هستند
انجـام   اسـنادي  ميـداني، مـشاهده، مـصاحبه و         ةشـيو  رو بـه     در پـژوهش پـيشِ    ها    آوري داده گرد
از اين مقدمه، در بخـش دوم، ابتـدا پيـشينة            براي بررسي و توصيف ساخت كنايي، پس        . است  گرفته

سـپس پيـشينة   . شـوند  هاي آن معرفي مـي  هجهشده دربارة گويش راجي و برخي ل هاي انجام  پژوهش
فقـط  (هـا      و نيز بررسي اين ساخت در برخي گـويش         كنايي ساختگرفته دربارة     هاي انجام   پژوهش

كاررفته در اين مقاله      در بخش سوم، مباني نظري به     . را مرور خواهيم كرد   ) ترين آثار   تعدادي از مهم  
بـست،    زيربخش است، نخست، دسـتگاه واژه   در بخش چهارم كه خود شامل دو      . كنيم را معرفي مي  

هـاي تشخيـصي و    دهيم و سـپس، بـا اسـتفاده از آزمـون         وند و ضميرهاي شخصي طرقي را نشان مي       
در . كنـيم  تـصريفي پـشتيباني مـي    هاي نحوي از فرضية حضور فرايند مطابقه و نظام فعال هم         استدلال

 ترتيب، هر دو نظام مطابقـه         و به اين   گيرد هاي كنايي در طرقي انجام مي      بخش پنجم، تحليل ساخت   
  .يابد گيري پژوهش حاضر اختصاص مي سرانجام، بخش ششم به نتيجه. شود و حالت نيز تبيين مي

 

  پيشينة پژوهش. 2
انـد،  در پيونـد بـا سـه بخـش را       روي انجـام گرفتـه   هايي را كه مرتبط با موضوع مقالة پـيشِ     پژوهش

  :رفي كردبندي و مع توان به اين شرح دسته مي
، صـفري  )Esma’ili, 2011(هـاي آن، اسـماعيلي    دربارة گويش راجـي و برخـي لهجـه   ) الف

)Safari, 1994 (پـور   و رئيس)Ra’ispur, 2011 (     نامـه   آثـاري را درقالـب كتـاب، مقالـه و پايـان
  .اند منتشر كرده

تــوان آثــار  هــا مــي  و بررســي آن در برخــي گــويشكنــايي ســاختطــور كلــي دربــارة  بــه ) ب
كلباسـي  )  (Karimi, 2004,  2014; 2012a &2012bشناسـان ايرانـي همچـون كريمـي      زبـان 

)Kalbasi, 1988(   بنـدي   ، كريمـي دوسـتان و نقـش)Karimi- Doostan & Naghshbandi, 

 ,Dabirmoghaddam(، دبيرمقدم )Karimi & Hashemi, 2012(، كريمي و هاشمي )2011

را  نام برد؛ همچنين در ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(، و شفايي و دبيرمقدم )2013
توان بـه آثـار افـرادي         شناسان غير ايراني، مي    هاي زبان   حوزة بررسي ساخت كنايي، از ميان پژوهش      

                                                                                                                   
1 metathesis  
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، بوباليــك )Levin & Massam, 1985(، لــوين و مــسام )Marantz, 1984(همچــون مرنتــز 
)Bobaljik, 1993( هيگ ،)Haig, 2002, 2008 & 2017( ليگيت ،)Legate, 2008, 2014 

  .اشاره نمود) Polinsky, 2016(و پولينسكي ) 2017 &
شـود كـه بـه     شناسان ايراني يافت مـي  هاي فراواني در آثار زبان ها، پژوهش دربارة واژه بست  ) ج

ها در بخش مقدمه نيز اشاره شد؛ در اين ميان، با تمركز بر رفتارهاي زباني وند مطابقه و        برخي از آن  
. اسـت ) Rasekhmahand, 2010(ترين اثر با مقالة حاضر پژوهش راسخ مهنـد   واژه بست، مرتبط

 ,Creissels (سلي ـتـوان بـه پـژوهش كر    ي م ـزي ـ نيران ـيا ري ـشناسان غ  زباندر همين راستا، در ميان

شناسـان غيـر       گفتني است راسخ مهند در پژوهش خود همسو با بسياري از زبـان             .اشاره كرد ) 2001
وي بـه نقـل   . كند شدگي تبديل ضماير مستقل به واژه بست ها نيز اشاره مي       به فرايند دستوري   ايراني

شدگي اين عناصر را به شـكل   مسير دستوري) Hopper & Traugott, 1993 (هاپر و تروگاتاز 
نـشانه   ←)يـا پيونــدي (نشانه مطابقه ونـدي  ←ضمير واژهبستي←ضمير ضعيف←ضمير مستقل{

  ). Rasekhmahand, 2010, p. 83(است  نشان داده} صفر ←هشد مطابقه ادغام
هـاي گونـاگون از گـويش         شـده دربـارة لهجـه       انجـام هاي    روي هم رفته، بررسي پيشينة پژوهش     

هاي گسترده به شكل كتـاب        دهد تاكنون دربارة طرقي، پژوهشي مستقل و يا بررسي          راجي نشان مي  
ها بـه لهجـة طرقـي در كنـار ديگـر        جمله آثاري كه در آن     از. است  نامه و رساله انجام نگرفته      يا پايان 
، اثر  )اصفهان استان (نيرايا يها  شيگو ةنيگنج توان است، مي   هاي گويش راجي پرداخته شده      لهجه

تـوان بـه دو    صورت ويژه دربـارة طرقـي، مـي    را نام برد؛ همچنين به ) Esma’ili, 2011(اسماعيلي 
ــود  ــاره نم ــة اش ــة . مقال ــ«مقال ــي توصــيف نظ ــري  » ام واجــي گــويش طرق ــيلة حــسيني ملاي ــه وس   ب

)Hosseyni-ye Malayeri, 2012 ( دستگاه صرف فعل در لهجة طرقي از گويش راجـي «و اثر« 
  .است به چاپ رسيده) Asghary Targhy, 2019(توسط اصغري طرقي 

  

 اندازي از صرف توزيعي چشم: مباني نظري پژوهش. 3

ه، انگـارة صـرف تـوزيعي اسـت، در ايـن بخـش، نخـست،                از آن جاكه چهارچوب نظري اين مقال ـ      
هـا اسـتفاده خـواهيم كـرد، معرفـي           هاي پژوهش از آن    هاي بنياديني را كه در تحليل ساخت       ويژگي

  . كاررفته در اين جستار را براي خوانندگان نمايش دهيم كنيم تا دورنمايي از رويكرد به مي
به ديگر سـخن،  . از حوزة پسانحو قرار دارند    هاي نحوي پيش      در انگارة صرف توزيعي، محاسبه    

شـده وارد حـوزة نحـو         صـورت صـرف     هـا بـه    گـرا در ايـن رويكـرد، واژه        هاي واژه  بر خلاف نظريه  
هاي انتزاعي صرفي را از هـدف داراي         واحدهاي واژگاني، تحت فرايند مطابقه، مشخصه     . شوند نمي

صـورت جهـاني از نـوع        هـا بـه      هايـن مشخـص   . كننـد  نـشده دريافـت مـي      گذاري هاي ارزش  مشخصه
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هاي طرقي و فارسي معيار، مواردي بـه ايـن شـرح را              بست دوارَزشي هستند و دربارة ضميرها و واژه      
  :گيرند در بر مي

 1)فاي(هاي شخص، شمار و جنس       مشخصه) الف
  :ند ازا كه عبارت

5. a) [±author, ±participant, 
±singular]  

 [past±] (b       :استمشخصة زمان كه به اين صورت ) ب
هـا بـا نـشانگرهاي مطابقـه نيـز            دارند و وجه تمايز آن     Dها مقولة    بست در انگارة مورد نظر، واژه    

= بـست مطابقـه    واژه( شناسـة كنـايي      2هـاي  همين مشخصة خاص است؛ براي نمونه، هندسة مشخصه       
ACL ( در نمونة)6a ( و شناسة فاعلي)وند مطابقهVA = ( در نمونة)6b (در . اسـت  ان داده شـده نش

) Darzi, 1996(در نظريـة زبـاني و درزي   ) Chomsky, 1995(اين پژوهش، همسو با چامـسكي  
  .ايم دانسته) XPنه  (Xها را ازنوع  بست دربارة زبان فارسي، مقولة واژه

[D, ±author, ±participant, ±singular, ERG]   6. a) 
[±author, ±participant, ±singular]3      b) 

 وارد   نشده گذاري هاي ارزش  افزون بر اين، بيان اين نكته نيز لازم است كه هر گرهي با مشخصه             
مانند ضميرها با مقولة گروه حرف تعريـف،        ) G (4ها ها روي هدف    اين مشخصه . شود  حوزة نحو مي  

 روي هـدف    و در فراينـد مطابقـه از      ) uF (6، تعبيرناپذيرند )P (5جوگر و  و روي جست  ) F(تعبيرپذير  
شوند؛ همچنين بايـد   جوگر رونوشت مي   و  ترين رابطة موضعي روي جست     خاصِ مجاز و در نزديك    

بـه نقـل از ارگـي و         به اين مسئله توجه كرد كه رابطة مطابقه در انگارة مورد اسـتفادة ايـن پـژوهش                
بندي  بر مبناي دو مرحلة نحوي و پسانحوي به اين شرح دسته )Arregi & Nevins, 2012(نوينس

  :شود مي
اي دارد  نـشده  گـذاري  مشخصة فاي ارزش) P(جوگر  و درحوزة نحو، جست :پيوند مطابقه) الف
ــه  ــا هــدف   كــه ب ــة خــود، برانگيزاننــدة مطابقــه ب ــين  . اســت) G(نوب ــاظر، پيونــد ب در نتيجــة ايــن تن
  .شود جوگر و هدف برقرار مي و جست
) P(جـوگري   و روي جـست ) G (در پسانحو، ارزش مشخصة فاي هـدف  :رونوشت مطابقه) ب

                                                                                                                   
1 φ-feature 
2 feature geometry 

   :ين صورت استه اها ببستاي ضميرها و واژههاي مشخصهدر اين پيكربندي، معادل 3
- ,part, +auth+[؛ ما ],auth, +sing--part[؛ او ]part, -auth, +sing+[؛ تو ]part, +auth,+sing-[من 

sing[ ؛ شما]+part, +auth, -sing[ها  ؛ آن]-part, -auth, -sing.[  
4 goal 
5 probe 
6 uninterpretable 
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فراينـد پيونـد مطابقـه، همـان مطابقـة      . اسـت  شود كه با آن، پيوند مطابقه برقـرار كـرده   رونوشت مي
كــه رونوشــت مطابقــه، فراينــدي پــسانحوي و مربــوط بــه   معمــول درســطح نحــو اســت؛ در حــالي 

بـر مبنـاي    . ستا) معيار(هاي متنوع يك زبان       خصوص درحوزة گويش    ويژه به  هاي زبان  محدوديت
ديگـر، از    ، اين دو فرايند در تعامل بـا يـك  )Arregi & Nevins, 2012(گزارش ارگي و نوينس 

  . برخوردارند1 ريززبانيهاي هاي صرفيِ تنوع كفايت تبييني بسيار زيادي براي توجيه آرايش
تـوان ادغـام نحـوي، حركـت         از ديگر فرايندهاي محاسباتي حوزة نحو در رويكـرد ايـشان مـي            

هـاي   از عمليـات  پس . را نام برد ) داده در پسانحو    افزاييِ رخ  بست  نه واژه (ها   بست هسته و ساخت واژه   
  :حوزة نحو، فرايندهاي مربوط به حوزة پسانحو به اين شرح قرار دارند

 گونـه  ني ـا را صـرفي  ادغـام  ةرابط ـ) Marantz, 1991, p. 261 (مرنتـز  :2صـرفي  ادغـام ) الـف 
 ةهست ييوندافزا با تواند يم ينحو ييبازنما از يسطح هر در Y و X انيم هرابط«: است  يف كرده تعر

 بـه  رو  كـان يپ با 3الف)1 (نمودار در توان يم را روند نيا .»شود انيب Y يواژگان ةهست بهX ي واژگان
  .مشاهده كرد T به v ةهست حركت در بالا 

هـا   ي صرفي يا ارزش آن    ها  صرفي، مشخصه  -اين فرايند در محيطي نحوي    : 4زدايي مشخصه) ب
. شـود  روي يـك گـره نحـوي مـي    ) هـا (شدن مشخصه  زدايد و موجب خنثي   را از ساحت اشتقاق مي    

ويژه باشـد؛ بـراي نمونـه، فـرض كنيـد            تواند از نوع جهاني، زبان، گويش يا لهجه        چنين فرايندي مي  
) 1(ر نمـودار    د» نگفتند«هاي فعل    بندي مشخصه  آن از تركيب  ) +(يا حتي ارزش     [past+]مشخصة  

  .پ حذف شود
ي را  واژگـاه گردان، هرگاه ادغام صرفي نتواند واحدهاي        در اين فرايند ساخت   : 5جوشي  هم) ج

شـوند و هنگـام    هاي پاياني با يكـديگر تلفيـق مـي    هاي گره در يك گره نحوي توزيع كند، مشخصه      
و محتـواي  هـا   شـود كـه تمـام مشخـصه      گنجانـده مـي  واژي، فقط يـك  واژگاهگرفتن درج     صورت

 گـو [√ توان در بازنمـايي خطـي   اين روند را مي). Siddiqi, 2009, p. 24(واژگاني را در بر دارد 
[v-  (گيري با هستة فعلي  منظور مقوله به» گو«پ ديد كه ريشة )1(درv (كند جوشي مي هم.  

ن همـا . شـود  بنـدي مـي     در اين فرايند، يك گره نحوي شكافته و به دو گـره دسـته             : 6شكافت) د
ونـد  (و شناسـه    » تـ ـ«سـاز    داراي نـشانگر گذشـته    » نگفتنـد «پ فعـل    )1(بينيم، در نمـودار       كه مي   گونه 

                                                                                                                   
1 micro-variation 
2 morphological merge 

  .است) Anushe, 2019, p. 12, 9 (گرفته از انوشه پ الهام )1(الف تا  )1(نمودارهاي  3
4 impoverishment 
5 fusion 
6 fission 
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گزينـي خـود، موجـب        ب بـراي سـكني    )1(اسـت و ايـن دو واحـد واژي در نمـودار             » نَد-«) مطابقة
  .اند شده) مطابقه (Agr و Tبه دو گره ) T(شكافت هستة زمان 

هـاي ترتيـب خطـي درحـوزة          با قلب نحوي كه از نيازمندي      اين فرايند در قياس   : قلب صرفي ) ه
آيد، يكي از نيازهاي آرايش صرفي است كه بر مبناي آن، بـراي نمونـه در طرقـي،        نحو به شمار مي   

شود؛ بلكه با حركـت، درون سـاختمان فعـل قـرار              در حالت كنايي، شناسه در پايان فعل نمايان نمي        
گزيند؛ همچنين برتري   عنوان محملي براي ميزباني خود بر مي    گيرد يا يكي از اجزاي جمله را به         مي

 و گرفتارشـدن    2از انـضمام    آن اسـت كـه پـيش       1جـايي موضـعي    اين فرايند بر فرايندهايي مانند جابه     
هـاي حـاكم بـر انـضمام         درون يك گره نحوي، امكان چرخش درطول جمله را بـدون محـدوديت            

  .خواهد داشت
يافتن فراينـدهاي پـسانحوي يادشـده، نوبـت بـه درج واژگـاهي              از پايان    پس: درج واژگاهي ) و
پ، در )1(در نمـودار  . شـدگي اسـت   رسد كه خود پيروي رعايت قوانيني همچـون فرومـشخص        مي

  .را ديد» نگفتند«توان درج صورت نهايي واژها در فعل  ها مي زير پيكان

  
 همچوشي و درج واژگاهي:  پ1ل ادغام صرفي و شكافت  شك: ب1اشتقاق نحوي شكل  شكل : الف1شكل 

  
دهـد،    نحوي را هـدف قـرار مـي      -هاي صرفي  در اين فرايند كه مشخصه    : شدگي فرومشخص) ز
شـرط  (هاي كمتري دارد، بنـا بـر اصـل زيرمجموعـه             دار، مشخصه  به گزينة نشان   اي كه نسبت     گزينه

يـدان رقابـت در     ، برنـدة م   )ترجيح عنصر زباني خاص بر عام در رقابـت درج واژگـاهي           = دگرجاي  
  ).Noyer, 1988, p. 6(شود  درج واژگاهي مي

از اتمـام مراحـل در       بندي، چون درج واژي با محتواي واجي پس        از جنبة زمان  : 3درج مؤخر ) ح
گيـرد، ايـن فراينـد، درج مـؤخر ناميـده            هاي پاياني انجام مـي     ساحت نحو و درحوزة صرف در گره      

  .است شده
                                                                                                                   
1 local dislocation 
2 incorporation 
3 late insertion 
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  شواهد تجربي و نظري: ي و عمليات مطابقههاي فاعلي و كناي بست  واژه.4
 عنـوان   كنيم و سپس بـه  هاي طرقي را معرفي مي بست در اين بخش، نخست، دستگاه ضميرها و واژه 

گيـريم تـا از       نحوي برگرفته از شـواهد تجربـي و نظـري بهـره مـي               آزمون تشخيصي از سه استدلال    
هـاي   تـصريفي در شناسـه   مطابقه و نيـز هـم  بر حضور عمليات  فرضية مورد نظر در اين پژوهش مبني       

  .هاي ضميري پشتيباني كنيم بست كنايي و واژه
  
   و ضميرهاي طرقي بست ، واژه دستگاه شناسه. 1. 4

گـذاري عناصـر نحـوي، از جنبـة ماهيـت و             بينيم، با توجـه بـه نـام        مي) 1(چه در جدول      بر مبناي آن  
صـورت   عنوان شناسة فعلي به      واحدهاي زباني به    كاركرد يكسان برقراري مطابقة فعلي، دو دسته از         

هاي فاعلي همچون همتاي فاعلي خود در زبـان          زايا فعال هستند؛ به ديگر سخن، دستة اول از شناسه         
گيرند؛ امـا دسـتة دوم كـه مخـصوص سـاخت       مي  در پايان فعل قرار) با ماهيت وندي(فارسي معيار 

) 7(پيوندند؛ ماننـد جملـة    بستي به ديگر عناصر جمله مي ژهكنايي هستند، آزادانه با ماهيت و رفتار وا   
هاي معمول، در غياب مفعول و ديگر عناصر اسمي، همچنـان بـا              بستي شناسه  كه در آن، همتاي واژه    

هـاي داراي نظـام    كنـايي برخـي گـويش    كاركرد ايجاد ارجاع متقابل با فاعل جمله و البته با الگوي
  .است شده  فعل، درون ساختمان خود فعل نمايان كنايي، يعني با شكافتن ساختمان

a=mu-pïya  7. 
PROG=1PL-want.PRES  

» .خواهيم مي«   

هاي زمان  بر نمونه مطابقه در طرقي، افزون  ) هاي بست واژه(ها   در پيوند با چگونگي توزيع شناسه     
اي از الگـوي كنـايي       عنوان نمونه  را به   ) 7(توان الگوي جملة     گذشته كه تاكنون بررسي كرديم، مي     

مـواردي از ايـن دسـت، دليلـي ديگـر بـر كـاركرد               . با زمان مضارع و نمـود نـاقص در نظـر گرفـت            
هستند؛ از اين نظر كـه  ) Nevins, 2011(ها در طرقي، همسو با رهيافت نوينس  بست اي واژه شناسه

هاي مختلـف داشـته      بر پاية مشاهدات بينازباني وي اگر يك واحد زباني، نمودهايي متناوب با زمان            
ايـن فراينـد را تـاكنون بـه         .  مطابقـة صـرفي دانـست      دهنـدة   توان آن را نـشان     باشد، از جنبة نظري مي    

دربارة امكان تظـاهر سـاخت كنـايي در زمـان      . ايم روشني در سخن گويشوران طرقي مشاهده كرده       
ي گـزارش دبيرمقـدم     بر وجود ايـن امكـان در تـاتي و وفـسي بـر مبنـا                حال نيز بايد افزود كه افزون       

)Dabirmoghaddam, 2013 (    مو نيـز شـفايي و دبيرمقـد)Shafai & Dabirmoghaddam, 

ــان  )2019 ــر زب ــارة ديگ ــولر    ، درب ــي، م ــر ايران ــاي غي ــواردي را ) Muller, 1994(ه ــان ازم  زب
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. يابـد  ها ساخت كنـايي در زمـان حـال هـم نمـود مـي       است كه در آن  كردهگزارش 1انيمشيستاساك
چـه پولينـسكي      نيـز هماننـد آن    ) 7(آمده از كلام گويشوران طرقي مانند نمونة          دست زباني به شواهد  

)Polinsky, 2016 (است، داراي عنصر صـرفي    بيان كردهانيمشيستاساكهايي مانند دربارة گويش
انـد،   هاي موجود كه در ارجاع متقابل با فاعل جملـه          بست  در زمان حال هستند و واژه      2مطابقة كنايي 

  .سازي كرده باشند نيستند كه فاعل را مضاعف) بست ضميري غير فاعلي واژه(از نوع مضاعفي 
هـايي از زبـان    بـا آوردن داده ) Jelinek, 1993(نيز به پيروي از ييلينـك   )Nash, 2017(نش 

هاي كنايي، بيشتر تمايل   است از جنبة صرفي، نشانگرهاي ارجاع متقابل در ساخت          گرجي نشان داده  
بـه بـاور نگارنـدگان، ايـن ديـدگاه و واقعيـت             . به ديگر عناصر، به ريشه نزديك باشـند         نسبت   دارند

هاي طرقي است كه با كاركرد ارجاع متقابل بين          هاي كنايي در داده    راستا با رفتار شناسه    تجربي، هم 
، بـر  زمـان بـا انگيـزة ايجـاد الگـوي كنـايي       ، و در عين حال، هـم    ) مفعولي -نظام فاعلي (فعل و فاعل    

عنـوان   ترين جايگاه مجاور ريشة فعل را نه از سمت پايان فعل، بلكه به        خلاف فارسي معيار، نزديك   
هـاي فارسـي معيـار در        گزينند تا همچـون شناسـه      جايگاه نهايي فرود خويش از سمت راست بر مي        

برنـد؛ زيـرا      بهـره مـي    شان  تصريفي كنايي  پايان فعل ظاهر نشوند و دقيقاً به همين سبب، از همتاي هم           
در پيونــد بــا حــضور . هــاي ســاخت كنــايي اســت فعلــي از ويژگــي گزينــيِ درون گونــه ميزبــان ايــن
و ) غيـر  فـاعلي  (هـاي ضـميري    بـست  تـوان واژه  نيـز مـي  ) شكل ديداري كاملاً يكـسان    (تصريفي   هم

م كـه   بيني مشاهده كرد؛ همچنين در اين جدول مي      ) 1(ي كنايي را در جدول      )ها بست واژه(ها   شناسه
شخص مفرد در ديگر  ي فاعليِ معمول جز ساخت سوم    )وندها(ها   در دو زمان حال و گذشته، شناسه      

  .تصريفي اشتباه گرفت اشخاص، يكسان هستند كه البته روية پاياني را نبايد با پديدة هم
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1 Coast Tsimshian 

  .هاي رايج در ايالت بريتيش كلمبياي كانادا و آلاسكاي جنوبي است اين زبان از خانوادة زبان
2 ergative agreement morphology 
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هاي غير فاعلي و مطابقه در  بست ضميرهاي شخصي، وندهاي مطابقه و واژه: 1جدول 
  طرقي

هاي  بست اژهو
مطابقه در 
-الگوي كنايي

  مطلق

هاي  بست واژه
غير فاعلي با 

 GENحالت 

وندهاي 
مطابقة 

زمان حال 
در الگوي 

- فاعلي
  مفعولي

وندهاي 
مطابقة 
زمان 

گذشته در 
الگوي 
- فاعلي

  مفعولي

ضميرهاي 
  شخصي

شخص و 
  شمار

=m =m  -u/ü -o/u mu  اول
شخص 
  مفرد

=d =d  -e -e to  دوم
شخص 
  مفرد

=š =š  -a/ü Ø ϊ/ϊm   سوم
شخص 
  مفرد

=mu =mu  -im -im hӓmӓ   اول
شخص 
  جمع

=du =du  -id -id šomӓ  دوم
شخص 
  جمع

=šu =šu  -and -and Medi/edi  سوم
شخص 
  جمع

  

شناسان، بر مبنـاي انگـارة    همسو با بسياري ديگر از زبان) Legate, 2014(گفتني است ليگيت 
زبـاني فـراوان بررسـي و تحليـل          تفاده از شـواهد ميـان     هـاي كنـايي را بـا اس ـ        صرف توزيعي، ساخت  

 واسـطة شـرط دگرجـاي يـا      تـصريفي بـه   وي بر اين باور است چون در اين انگـاره، هـم          . است  كرده
توان در يـك زبـان خـاص، شـاهد تنـاوب صـرفي بازنمـايي            آيد، مي  زدايي پديد مي   فرايند مشخصه 
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روي، كفايـت تبيينـي و    پنجم از پژوهش پـيشِ در بخش . تصريفي بود صورت هم كنايي يا فاعلي به  
  .1كه متناسب با شواهد زبانيِ طرقي باشد خواهيم آزمود اي  گونه كارآمدي اين رهيافت را به

  
: شخص مفـرد   فرض سوم  مطابقه يا نبود آن در الگوي كنايي داراي شكل پيش         . 2. 4

  شواهد تجربي و نظري
كاررفتـه   دهيم اساساً عناصر بـه      اهد نظري نشان مي   در اين بخش با آوردن يك شاهد تجربي و دو ش          

، بلكــه ماهيتــاً 2بــست مــضاعف بــست ضــميري يــا حتــي واژه در الگــوي كنــايي در طرقــي، نــه واژه
انـد و در    را پيمـوده  ) T(بست هستند كه مسير مطابقه بـا هـستة گـروه زمـان               هايي با مقولة واژه    شناسه

گونـه    پرداختن بـه ايـن    . كنند گزيني مي  لب صرفي ميزبان  نهايت با رعايت الگوي كنايي و با فرايند ق        
 صرفي نظـام مطابقـه و حالـت در بخـش پـنجم فـراهم                -موارد، زمينه را براي ورود به تحليل نحوي       

  .3كند مي
  

  شاهدي تجربي: هاي ضميري بست عدم توزيع تكميلي عنصر مطابقه با واژه. 1. 2. 4
ــه  ــاني ب ــده از ســخنان گ دســت بررســي شــواهد زب ــشان مــي آم ــشوران طرقــي ن ــا  دهــد شناســه وي ه

ــه ) هــاي بــست واژه( ــا همتــاي  شناســه/ عنــوان عناصــر مطابقــه و حتــي ونــد  كنــايي ب هــاي فــاعلي ب
ديگـر در توزيـع تكميلـي          اصطلاح با يـك     هاي ضميريِ غير فاعلي خود تقابل ندارند و به         بست واژه

را نيز در   ) 8(توان دادة زباني      در مقدمه مي   )4(و  ) 3(هاي نمونة    در اين زمينه، افزون بر جمله     . نيستند
محض تظاهر عنصر غير فعليِ از نوع مفعول مـستقيم           نظر گرفت كه در آن با ساخت افعال پياپي، به           

از فعل، شناسة كنايي همچون روال پيشين به ايـن عنـصر             عنوان نخستين سازة پيش       به  ) ačva= بچه(
عنـوان نـشانگر      بـست بـه         بـا ماهيـت واژه     d.2SG(e)ايي  از سوي ديگر، شناسـة كن ـ     . شود   مي  پيوسته

صـورت     بـه    d.GENبست غيـر فـاعلي       مطابقه با ارجاع متقابل با فاعل جمله و با وجود حضور واژه           
  .است زمان و بدون قرارگرفتن در توزيع تكميلي با آن تظاهر يافته هم

därd=ed                         vača=d=ed                   a-bas 8. 
have.PROG.PST=2SG  child=2SG.GEN=2SG   PROG-hit.PST  

                                                                                                                   
  ).3ش بخ(مباني نظري پژوهش  نگاه كنيد به »زداييمشخصه«و فرايند » شرط دگرجاي « پيوند بادر 1

2 doule clitic 
، نظـر وجـود نـدارد      اتفـاق ،سـر آن ر موجود باربست كه در نوشت  و تفاوت وند و واژه،پرداختن به مقولة اثبات ماهيت     3

عنـوان    گزينـي آزادانـه بـه    جملـه ميزبـان    از  و بـستي   مشاهدة رفتار واژه  ،  در اين زمينه  .  است  حاضر ة مقاله گسترخارج از   
 بـه ايـن مقولـه پرداختـه         آناز    برگزيـده شـده و بـيش       »بست  واژه«گذاري اين عناصر با عنوان        ام ن ايم بر  مسلّ يفرض  پيش
  .تاس نشده
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  «داشتي بچه ت ر مي زدي.»
ها نيـز دارد؛ بـراي نمونـه، رابرتـز           اي تجربي از ديگر زبان      ها پشتوانه  بست اي واژه  كاركرد شناسه 

)Roberts, 2010 (يي شـمالي و  هاي خـانوادة رومـنس ماننـد ايتاليـا     هاي زبان دربارة برخي گويش
نـه صـرفاً ونـد مطابقـة        (هـاي مطابقـه      بـست  هـا واژه    است كـه در آن       بيان كرده  1هاي توسكان گويش
و شـفايي و دبيرمقـدم   ) Dabirmoghaddam, 2013(دبيرمقـدم  . ، كـاربردي زايـا دارنـد   )فـاعلي 

)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019 (      نيز اين اتفـاق را در تـاتي، تالـشي و وفـسي گـزارش
  .اند هداد

  
  شاهدي نظري: بودن آزمون تشخيصي اجباري. 2. 2. 4

 ,Baker(و بيكـر  ) Moghadam, 2016(بـودن، همـسو بـا مقـدم      بـا اسـتفاده از آزمـون اجبـاري     

 سبب ايجاد ارجاع متقابل      توان مشاهده كرد فارغ از حضور آشكار يا ناآشكار فاعل، به           ، مي )1988
 مقايـسة   2.ي براي رسيدن به ساختي دستوري، اجباري اسـت        ، حضور اين عنصر زبان    )مطابقة صرفي (

) 9b(، ساخت )شناسة كنايي(دهد بدون حضور نشانگر مطابقه      در نمونة زير نشان مي    ) 9(هاي   جفت
  .نادستوري است

hämä              hezze      emtehän=mu     hä-tä 9. a) 
We.IPL.OBL  yesterday   exam=1PL       PV-give.PST  

».ما ديروز امتحان داديم«   
hämä                 hezze        emtehän    hä-tä *   b) 
We. IPL.OBL  yesterday    exam        PV-give.PST  

».ما ديروز امتحان داديم«   
هاي گونـاگون، در بحـث تفـاوت ميـان عنـصر مطابقـه و        نيز در زبان) Kramer, 2014(كرمر 

كند، بر توجه به  سازي مي ضاعف كه فقط يك واحد زباني موجود در جمله را مضاعف         بست م  واژه
است؛ به اين ترتيب، ايـن عناصـر از نـوع             حضور اجباري يا اختياري اين دو واحد زباني تأكيد كرده         

                                                                                                                   
1 Tuscan 

بست نگاه كنيد به راسـخ مهنـد         بودن حضور وند مطابقه و مقايسة آن با واژه         براي آگاهي بيشتر دربارة ويژگي اجباري      2
)Rasekhmahand, 2010( .كـه   يحال  است؛ دردي است و به بافت مقياري اختيساز مضاعف«است  وي بيان كرده

؛ همچنـين همـسو بـا ديـدگاه داوران محتـرم مقالـه بيـان        )Rasekhmahand, 2010, p. 80(» استيمطابقه اجبار
 بـا   هينما  هم ي معناكه گروه اسم   ه اين  است؛ ب  ي دستور ة مطابق ة نشان ،بودن ي  نام محل    به گري د يدي كل يژگيوكنيم كه     مي
  .است  رخ دادهبست  واژهيساز مضاعف،  صورتني اريدر غ و  بند رخ دهدكي در بايدمطابقه  ةنشان
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  .بست ضميري غير فاعلي بست مضاعف يا حتي واژه اند؛ نه واژه بست مطابقه واژه
 و اكيـد    2)درجـا (قيـد     فاعل و مفعول در خـوانش بـي        1نآزمون عدم تقار  . 3. 2. 4
  شاهدي نظري: 3)ارجاعي(

هـاي درجـا و      از بررسي عـدم تقـارن رفتـاري فاعـل و مفعـول از منظـر خـوانش                  در اين بخش، پيش   
  :صورت مختصر آشنا شويم هاي نمونه لازم است با دو فرضيه به  از تحليل جمله ارجاعي، و پيش 

بر مبنـاي ايـن فرضـيه، در بخـش     ): Oku, 1998( اوكو 4ت منطقيفرضية رونوشت ساخ) الف
تواند تحـت شـرايطي خـاص از طريـق رونوشـت همتـاي               مي) شده  حذف(منطقي، هر موضوع تهي     

، ايـن فراينـد را بـا        )10(در بازنمـايي    . شده بازيـابي شـود     اش در جايگاه همان عنصر حذف      شده  بيان
نـشان  ) Sato & Karimi, 2016(قل از سـاتو و كريمـي   اي از زبان فارسي معيار به ن آوردن نمونه

رود بـا توجـه بـه فراينـد عـدم       چه كه در بخش پسين خواهد آمـد، انتظـار مـي    بر مبناي آن. 5ايم  داده
اجراي مرحلة رونوشت مطابقه روي مفعول در پسانحو كه در بخش پنجم تبيين خواهد شـد، جملـة                  

اسـت، داراي ابهـام در دو خـوانش     عل انجـام گرفتـه  و نه فا ) معلمش(دوم كه در آن، حذف مفعول       
ايـن نمونـه را بـا       . باشد) معلم خود پرويز  (قيد   و خوانش بي  ) معلم كيميا (أكيد با ارجاع به جملة قبل       

اسـت و   ) نـه مفعـولي   (سازة فاعلي   ) دوستش(شده   مقايسه كنيد كه در آن، عنصر حذف      ) 12(جملة  
از آن، ) ارجاع به قبـل ( براي فاعل، طبيعتاً فقط خوانش أكيد شدن هر دو مرحلة مطابقه   دليل انجام  به  

  .مورد انتظار است
10.  LF  : كيميا  DP]دوست داره ]معلمش.    
  LF : پرويز هم  e         دوست داره        .) Sato and Karimi, 2016, 

p. 3 & 4(  
با پذيرش رويكرد ) همان  (در اين فرضيه، سايتو): Saito, 2007( سايتو 6فرضية پادمطابقة) ب
 گرفتن فرايند رونوشت منطقي، فقـط بـراي عناصـري     است صورت  كرده بيان) Oku, 1998(اوكو 
اي يا هستة گـروه زمـان،    اي همچون هستة گروه فعلي پوسته است كه با هيچ هستة نقشي پذير امكان

آن را ) Chomsky, 2000(ي  كه چامسك7بودن بر مبناي شرط فعال.  نشده باشند وارد رابطة مطابقه
كه يك عنصر، حالت دسـتوري        مطرح كرده نيز حالت، برانگيزانندة رابطة مطابقه است و تا هنگامي          

                                                                                                                   
1 asymmetry 
2 sloppy 
3 strict 
4 LF-copy 

  .نشانة عنصر تهي است e= emptyدر اين بازنمايي خطي،  5
6 anti-agreement hypothesis 
7 activation condition 
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از ورود به رابطـة مطابقـه         بماند تا بر آن اساس، پس         تواند فعال باقي    نكرده باشد، مي    بينيبازخود را   
محض اعمال رابطة   مسئلة مهم آن است كه به       .مستقيم، حالت خود را نيز بازبيني كند       صورت غير   به

  .شود و فقط خوانش أكيد مورد انتظار است مطابقه، فرايند رونوشت منطقي مسدود مي
كـه در  -هاي نظري يادشده و فرضية مطابقـة چندگانـة پـژوهش           اكنون، با در نظرگرفتن بررسي    

باق دوگانـه اگـر بپـذيريم هـستة       بودن انط   و همچنين براساس فعال    -شود    بخش پنجم نيز آزموده مي    
زمان   مطلق، هم  - مفعولي و كنايي   -دليل قرارگيري در طيفي از دو الگوي فاعلي        به  ) T(گروه زمان   

اي  مرحلـه  رود در پـيِ مطابقـة يـك        با فاعل و مفعول وارد مطابقه شده باشد، دربارة مفعول انتظار مي           
برآيند ايـن   .  بخورد  ي استاندة حالت كنايي رقم    ، الگو )پيوند مطابقه در نحو   (هستة گروه زمان با آن      

است كـه  ) نه وند مطابقه  (بست   تصريفي در واژه   گيري هم  نماي صرفي، شكل    سبب خلأ حالت    امر به 
سـازي الگـوي كنـايي در آن وجـود           گزيني و پياده   در عين حال، برخلاف وند فاعلي، امكان ميزبان       

، وجـود ابهـام در دو   )قط پيوند مطابقه و نه رونوشت آنف(از آن جاكه اين مطابقه ناتمام است  . دارد
) 11(هـا مطـابق سـاخت     بينـي  قيد نيز مورد انتظار خواهـد بـود و اتقاقـاً ايـن پـيش             خوانش أكيد و بي   

 .درست است

علي معلمـش دوسـت     = قيد   وجود ابهام در دو خوانش أكيد و بي       = حذف مفعول از جملة دوم      
  ). تو معلم خودت يا معلم علي دوست داشتييعني(تو هم دوست داشتي . داشت

ali        mo'allem=(e)š=(e)š          düs        dä(rd).    to             ʤi         e  
              düs=ed     dä(rd) 

11. 

Ali.OBL   teacher=3SG.GEN=3SG  friend   have.PST, you.OBL  

also      e   
              friend=2SG  have.PST 

 

   ». دوست داشتيeتو هم . علي معلمش دوست داشت«
در دو مرحلة پيوند و     (ايِ كامل    از يك سو، براي گروه اسمي فاعل، از رهگذر مطابقة دومرحله          

رود در اين الگوي كنايي نيز شاهد فرايند مطابقة كامل فاعل بـا              ، نخست انتظار مي   )رونوشت مطابقه 
سـبب   هر چند به (و از سوي ديگر، تظاهر شناسة فاعلي ) فقط خوانش أكيد(ن باشيم هستة گروه زما 

خـوبي در   اين انتظار نيـز بـه   . انجام گيرد ) بست شدن الگوي كنايي با رفتار كنايي و ماهيت واژه         فعال
شود كـه از جنبـة خوانـشي          مشاهده مي . شود هايي از اين دست برآورده مي      و تمام جمله  ) 12(نمونة  

هـاي محـذوف     صرفاً خوانش أكيد و نه ابهام در هر دو خوانش بـا گـروه             ) 12(اي مانند    ز در جمله  ني
 :است فاعلي به دست آمده

علي هـم   ) = ارجاع به قبل  (فقط خوانش أكيد    = از جملة دوم بند درونه      ) دوستش(حذف فاعل   
  ).نه دوست خودش(دوست حسن بيلُ برداشت : گفت
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hasan   be-š-ât             düss=(e)š                bal=(e)š=(e)š 12. 
är-gerat.       ali  ʤi     be-š-ät                    e   bal=(e)š=(e)š             är-
great 

 
Hasan    PV.say.PST.3SG friend.OBL=3SG.GEN 
hoe=3SG.GEN=3SG 

 
take.PST,   Ali  also    PV.say.PST.3SG     e   hoe=3SG.GEN=3SG 
take.PST 

 

   ».برداشت بيلشe  علي هم گفت .حسن گفت دوستش بيلش برداشت«
گري مانع از مطابقه بين هستة گـروه   دهد هيچ عامل مداخله شده آشكارا نشان مي   آزمون بررسي 

بـست مطابقـه و      گزيني واژه  زمان و فاعل جمله نشده و در عين حال، جمله نيز با دو سازوكار ميزبان              
ايِ بـين هـستة گـروه زمـان و        مرحله شخص مفرد كه برآيند مطابقة يك      فرض سوم  ظاهر شكل پيش  ت

  .كند سازي مي  مطلق را پياده-مفعول جمله يا همان پيوند مطابقه در نحو است، الگوي كنايي
  
  ها تحليل داده. 5

ن، نظـام   در اين بخش، نخست، الگوي مطابقه در كـلام گويـشوران طرقـي را بررسـي و در پرتـو آ                    
 هاي طرقي از نظر سازوكار مطابقه در پايان، مشاهده خواهيم كرد كه جمله. كنيم حالت را تبيين مي

زننـد كـه خـود،       شـان رقـم مـي       و حالت درحوزة پسانحو، صـورتي دسـتوري را در آرايـش صـرفي             
  . است هاي ايراني ها و گويش بازنموني ديگر از الگوي كنايي در زبان

و با توجه بـه  ) Chomsky, 2000(طة مطابقه و حالت در رويكرد چامسكي با در نظرداشتن راب
تـوان   جنبـة تجربـي و نظـري مـي        اي مطابقـه در بخـش مبـاني نظـري پـژوهش، از               رويكرد دومرحله 

   از زبــان باســكي معيــار را مطــابق بــا رهيافــت ارگــي و نــوينس 1هــايي ماننــد گــويش لكيتيــو نمونــه
)Arregi & Nevins, 2012 (2 ويـژه  زدايـيِ گـويش   ر گرفت كه با اجـراي قـانون مشخـصه   در نظ 

 ،مطابقـه كه ابتـدا در حـوزة نحـو، فراينـد پيونـد           كند؛ به اين صورت    برخلاف باسكي معيار عمل مي    
رخ ) G2 (4و ونـد مطابقـة غيرفـاعلي      ) G1 (3بـست ازي   ، واژه )P( هـستة گـروه زمـان        نيب ـزمـان    هم
 شـود و فقـط   زدوده مـي ) T(شخصة ازي از گره هـدف  از رسيدن به پسانحو، م  دهد؛ سپس پيش     مي
چگـونگي ماهيـت و عملكـرد ايـن رهيافـت از جنبـة نظـري و                 . يابد ة غير فاعلي تظاهر مي    مطابق وند

هاي كنـايي طرقـي، بـسيار كارآمـد اسـت و بـر ايـن                 همچنين از جنبة امكان ايجاد، در تبيين ساخت       
  :ر نظر گرفترا به اين صورت د) 13(توان ساخت جملة  اساس، مي

                                                                                                                   
1 Lekeitio 
2 dialect-specific impoverishment rule 
3 dative 
4 absolutive 
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del=um                         sov=(e)š        ne-pïyä 13. 
heart.OBL=1SG.GEN  apple=3SG   NEG-want.PST  

». نخواستبيدلم س«   
الـف بـر مبنـاي فراينـد        )2(هاي نظري يادشده و با توجـه بـه نمـودار              پنداشتن بررسي  با مفروض   

 & Arregi( و ارگي و نـوينس  1)Hiraiwa, 2001(رايوا مطابقة چندگانة پيشنهادشده از سوي هي

Nevins, 2012( مطلـق،  - مفعولي و كنايي-سبب رقابت ميان دو نظام فاعلي ، هستة گروه زمان به 
شود؛ به اين شرح كه مشخصة فاي هستة گروه زمان           زمان با فاعل و مفعول وارد رابطة مطابقه مي          هم
، از  )زدن الگـوي كنـايي     جـا مفعـول، بـراي رقـم         در ايـن  (گذاري روي نخستين هـدف       از ارزش  پس

توانـد دوبـاره بـا     شود؛ بنابراين از جنبة نظري مـي    شود؛ بلكه فقط حذف مي     چرخة اشتقاق پاك نمي   
سـبب   ، بـه   )T(در چنين مواردي، هستة گروه زمـان        . نيز وارد رابطة مطابقه شود    ) فاعل(هدفي ديگر   

 نحـوي نيـز دارد كـه در نمـودار           - صـرفي  2رمجموعـه مشخـصة   گونه رابطة مطابقـه، دو زي       ايجاد اين 
 و همتـاي ونـدي   D بـا مقولـة   (CL)بست  هاي واژه صورت هندسة مشخصه به  Tالف ذيل هستة    )2(
اند؛ همچنين بايـد بـه ايـن نكتـه        نشان داده شده  VA با نشانة اختصاري     Dآن بدون مقولة    ) ضميري(

بر فاعل، ايجاد نظام كنايي است كـه البتـه           فعول افزون   توجه كرد كه در طرقي، هدف از مطابقه با م         
هــاي شــخص و شــمار مفعــول   صــرفي و ازجملــه مشخــصه- تظــاهر ويژگــيِ نحــويگونــه بــه هــيچ

شـدن دو مشخـصة كنـايي        زدايي درپـي زدوده    در روي ديگر سكه نيز با فرايند مشخصه       . انجامد نمي
ERG)        بـست  مشخصة مخصوص شناسة كنايي با مقولـة واژه (و D)    ايِ مخـصوص    مشخـصة مقولـه
 D و ERG اي  سـبب در برنداشـتن مشخـصة مقولـه     به ) غير كنايي(، وند فاعلي )بست و نه وند واژه

توانـد بـه    شدگي و اصل زيرمجموعه مي  دليل فرومشخص  به همتاي كنايي خود و در واقع، به        نسبت  
 -وكمال فاعلي   كند تا ساخت تمام    م   كنايي قد علَ   3دارِ در برابر شكل نشان   ) دگرجاي(نشان   شكل بي  

جالب است بدانيم در فرايند مقايسة حالت فـاعلي و كنـايي در   . مفعولي فارسي معيار را نمايش دهد   
، حالـت  )Legate, 2014(شناسـان بـسياري همچـون ليگيـت      هاي غير ايراني هـم، زبـان   ديگر زبان

  . 4دان نشان دانسته  به همتاي كنايي خود، بي فاعلي را نسبت

                                                                                                                   
نگاه كنيد براي كسب اطلاعات بيشتر دربارة ماهيت و چگونگي كاركرد فرايند مطابقة چندگانه در زبان فارسي معيار  1

  ) Darzi & Kwak, 2015(به 
2 sub-bundle of feature 
3 marked 

» حالـت «الف در ادامة همـين بخـش در بحـث           )2 ( موجود در نمودار   Stem  توضيحات تكميلي درخصوص فرافكن    4
 .منظور رعايت اختصار خودداري شده است هاي مياني به خواهد آمد؛ همچنين در نمودارها از ترسيم برخي فرافكن
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ب در بخـش مبـاني      )1(چه از زبـان فارسـي معيـار در نمـودار              ب نيز برخلاف آن   )2(در نمودار   
از پيروزشـدن شناسـة كنـايي بـه سـبب اصـل              شـود؛ زيـرا پـس       شـكافته نمـي    Tنظري ديديم، هـستة     

در پسانحو و با فرايند قلب صرفي، نه در پايان          ) š(به شناسة فاعلي، عنصر      بودگي نسبت    بهترمشخص
. 1گيرنـد   قرار مـي  ) در اين جا مفعول   (جوار فعل    ، بلكه با الگوي كنايي دركنار نخستين سازة هم        فعل

هاي يادشـده در انگـارة ايـن پـژوهش، همچـون ونـدها در مرحلـة پيونـد                    بست گفتني است كه واژه   
يند از اعمال فرا   شوند؛ ولي مانند وندهاي مطابقه در فارسي معيار پس         مطابقه درحوزة نحو ساخته مي    

پ در بخـش    )1(چـه در نمـودار        ها را در مجموعة گره مركّـب زمـان، هماننـد آن            ادغام صرفي، آن  
  هاي نظـري در ادبيـات زايـشي، بـه           دهيم؛ زيرا با توجه به بررسي       مباني نظري نشان داديم، جاي نمي     

پـذير نيـست؛      موجب فرايند انـضمام، ديگـر خـروج تكواژهـا از درون ايـن زنجيـرة مركّـب امكـان                   
جايي موضعي، عمليات قلـب نحـوي را همـسو بـا ارگـي و                 جاي فرايندهايي از نوع جابه     نابراين، به ب

بست توليدشده درحوزة   موجب آن، واژه ايم كه به برگزيده) Arregi & Nevins, 2012(نوينس 
پ مرحلـة درج واژگـاهي      )2(سرانجام، نمودار   . كند گزيني مي  نحو، آزادانه درحوزة پسانحو ميزبان    

هـاي   مـواردي ماننـد نمونـه     . يابـد  پايان مي ) 13(دهد كه مطابق آن، اشتقاق صرفي جملة         را نشان مي  
هـاي   از داده ) 12(و  ) 11(هـاي    و نيز قسمت الگوي كنـايي موجـود در جملـه          ) ب9(،  )7(،  )3(،  )2(

  .2توان  در زير قاعدة يادشده با تحليلي منسجم تبيين كرد زباني طرقي را مي
  
  
  
  
  

 
 
  
  

                                                                                                                   
  .بحث حالت در همين بخش: ك. به دو فرافكن زمان و مطابقه رTنشدن  دربارة دليل نظري دوم براي شكافته 1
 & Anushe :ك.، رالف آمده و خارج از بحث اين مقاله اسـت )2(كه در نمودار ) voiceP( گروه جهت دربارة 2

Sharifi, 2019.  
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  )19(اشتقاق نحوي جملة : الف2كل ش

  

  
  )19(جوشي و درج جملة  هم: پ2شكل )         19(ادغام صرفي جملة : ب2شكل 

  
 با مفعول بـا     Tنظر برسد ايجاد تطابق       در بخش پيوند مطابقه با رويكرد مطابقة چندگانه، شايد به           

ناسـازگاري  ) 3-2-4(بخش  گيري عدم تقارن خوانش درجا و ارجاعي بين فاعل و مفعول در              نتيجه
اي است   ترديد، اين نتيجه درست نيست؛ زيرا در اين انگاره، مطابقه فرايندي دومرحله            دارد؛ ولي بي  

هنـوز  ) جـوگر  و  هاي هدف روي جـست     رونوشت مشخصه (كه بدون اجراي مرحلة دوم در پسانحو        



 ... اسدي مفرحّ و ... / بررسي ساخت كنُايي در لهجة طرقي از گويش راجي /  86

 

نگـرفتن رونوشـت     بب صورت س به  ) 11(اي همچون    تر نيز گفتيم كه در نمونه       پيش. است  پايان نيافته 
از اين روي، بـا فـرض       . ماند ، مطابقة آغازشده نافرجام باقي مي     زمانهاي مفعول روي هستة      مشخصه

كه داراي حذف مفعول از جملة دوم است، صرف         ) 11(در الگوي شمارة    ) 13(قرارگرفتن ساخت   
  .كند وانش وارد نمي، خللي در تحليل ابهام در دو خ)مرحلة اول مطابقه(ايجاد رابطة مطابقه 

، كـالين و آتلامـاز   )Legate, 2017(دربارة نظام حالت در طرقـي، همـسو بـا ديـدگاه ليگيـت      
)Kalin & Atlamaz, 2018(   آتلامـاز و بيكـر ،)Atlamaz & Baker, 2018(  و آكـوش ،
)Akkuş, 2019 (  براي حالت كنايي، جايگاه ساختاري حوزة گروه فعلي كوچـك)v (  در حـوزة

منظـور عرضـة تحليلـي منـسجم و بـر اسـاس شـواهدي ماننـد                  دهيم؛ همچنين به     پيشنهاد مي فعلي را   
بيـان  ) 8(و  ) 4(هـاي    هايي با نمود نـاقص در شـماره        يا نمونه ) 7(الگوي داراي فعل مضارع در نمونة       

دهند ايجـاد انطبـاق دوگانـه در طرقـي نيـز همـسو بـا ديگـر                   كنيم مواردي از اين دست نشان مي       مي
و ) Haig, 2008 & 2017(گـزارش هيـگ    هـاي ايرانـي ماننـد تالـشي براسـاس       و گـويش ها زبان

 ,Shafai & Dabirmoghaddam(تالـشي، تـاتي و وفـسي برپايـة گـزارش شـفايي و دبيرمقـدم        

مقـصود از   . ، نه برخاسته از زمان و نمود دستوري جمله، بلكه تحت تأثير نوع سـتاك اسـت                )2019
گونه كه در بخش مقدمة مقاله گفتيم، امكان تظاهر دو نظـام حالـت در    شدن انطباق نيز همان    دوگانه

 مطلـق اسـت؛ بنـابراين، در        - مفعولي و كنايي   -جا تظاهر دو حالت فاعلي      دستور يك زبان و در اين     
) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(روي، ابتدا همسو با شـفايي و دبيرمقـدم    پژوهش پيشِ

نقش ستاك صورت گيرد؛ سپس، در اين راستا با توجه به شواهد زبـاني  معتقديم بايد تحليلي برپاية   
هــا و  كــه فــرآوردة بررســي نظــام حالــت و مطابقــه در زبــان) Akkuş, 2019(شــدة آكــوش  ارائــه

هاي ايراني ازجمله كردي، زازاكي استاندارد و موتكي زازاكي است، همسو با وي فـرافكن                گويش
پيكربنـدي  . دانـيم  ك را برانگيزانندة حالت كنـايي مـي       درحوزة گروه فعلي كوچ   ) StemP(ستاك  

) 14(توان در بازنمـايي خطـي        را با اندكي تغيير براي تسهيل درك بازنماييِ آن مي         ) همان(آكوش  
  :مشاهده كرد

  

14. [TP  SUBJ [AspP[VoiceP <SUBJ> [StemP[vP [√P DIO]]]]]]                            
(Akkuş, 2019, p. 41)  

  

ساز است كه در آثار افرادي همچون كالين         منظور از ستاك در اين بازنمايي، همان تكواژ زمان        
، ولـي بـا   Tبا نـام  ) v(در كردي آديامان در همين حوزة ) Kalin & Atlamaz, 2018(و آتلاماز 

اين فرافكن در انگارة آكوش، مشخـصة دوارَزشـي         . است  مفهوم و كاركرد تكواژ زمان معرفي شده      
[±past] دارد كه مطابق آن اگر vo و stemo همسو با ديدگاه چامسكي ،)Chomsky, 1993 (به  
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. دهند، شاهد تظاهر حالت كنايي خواهيم بـود    عنوان هستة مركبّ مجوزدهنده، يك زنجيره تشكيل      
 در Tشــود هــستة  در طرقــي نيــز حــضور ايــن فــرافكن درحــوزة گــروه فعلــي كوچــك ســبب مــي 

 مفعـولي   -م نياز به حضور دو عنصر زمان و مطابقه برخلاف الگوي فـاعلي            هاي كنايي، هنگا   ساخت
همچون فارسي معيار شكافته نشود؛ همچنين در طرقي، شاهد تظاهر دو نظام حالت هستيم؛ بنابراين،               

بندي لازم است ارتقاي فاعل به شاخص گروه زمان براي بازبيني مشخـصة حالـت، بـه                  از جنبة زمان  
 مفعـولي مـشخص   - مطلـق و فـاعلي  -از آن، محاسبة دو الگـوي مطابقـة كنـايي     تعويق بيفتد تا پيش     

شود؛ زيرا تظاهر نهايي نوع حالت فـاعلي يـا كنـايي، برآينـد محاسـبة مطابقـه اسـت؛ بنـابراين اگـر                         
سرنوشت نهايي محاسبة مطابقه، الگوي كنايي باشد، براي محاسبة حالت، فرافكن سـتاك درحـوزة               

شود و برآيند تشكيل زنجيرة مركبّ با هستة گروه فعلي كوچـك،             يگروه فعلي كوچك فرافكن م    
دادن حالـت    منظـور نمـايش    آن درطـول جملـه بـه      ) قلب صـرفي  (بست كنايي و چرخش      تظاهر واژه 

لازم بـه گفـتن اسـت كـه بـه           . چنين روندي طبيعتاً در حالت فاعلي، مورد انتظار نيست        . كنايي است 
نـد مطابقـه در نوشـتگان موجـود، در آثـار افـرادي همچـون        از فراي امكان نظري محاسبة حالت پـس  

 ,Fernández-Salgueiro(ســلگوويرو -همــسو بــا فرنانــدز) Motavalliyan, 2017(متوليــان 

 به نوشتگان پيشين توان با توجه بر مبناي اين مقدمات، اكنون مي. است اشاره شده) 2011 & 2008
بـي فارسـي و طرقـي، دو تغييـر را در انگـارة       و آرايش خطي ريشه و وندهاي فعلـي در شـواهد تجر           

بـودن بـا در    ويـژه  اعمـال كـرد تـا از جنبـة پـارامتري و لهجـه      ) Akkuş, 2019(پيـشنهادي آكـوش   
هاي نظري مترتب بر انگارة صرف توزيعي درحوزة پسانحو، كفايت تبيينـي تحليـل                نظرگرفتن الزام 

از آن جا كه نظام فارسـي  (فارسي معيار هاي طرقي و حتي  را با توجه به داده) Akkuş, 2019(وي 
 Darzi (در اين راستا، نخست، همسو بـا درزي و انوشـه  . نشان دهيم) معيار نيز در طرقي فعال است

& Anushe, 2010( با توجه به نمودار ،)(الف، به حركـت هـستة گـروه فعلـي كوچـك      )2v (  بـه
ب در ادغـام صـرفي و     )2(در نمودار   الف  )2(از نمودار    شويم كه پس   ميقائل  ) T(هستة گروه زمان    

پ همجوشـي  )2(و سپس در نمودار  >V + Stem<جذب وندها در پيوستن عناصر نقشي زنجيرة 
 همچـون نمـودار   Tتواند بـا هـستة     ميStemاست؛ بنابراين، فرافكن      نمايش داده شده   Tآن با هستة    

 طبيعتـاً بـراي   Stem فـرافكن . جوشي كنـد تـا اشـتقاق بـراي درج واژگـاهي آمـاده شـود                 پ هم )2(
هاي مشابه فارسي معيار در طرقي ماننـد نمونـة          مفعولي مانند فارسي معيار و نمونه      -هاي فاعلي  انطباق

  .شود در مقدمه فرافكن نمي) 1(
 ايـن اسـت كـه در ايـن جـستار، پيـروي انوشـه                بايست بـه آن اشـاره كـرد         مسئلة ديگري كه مي   

)Anushe, 2019 (هاي مورد  ساز، ستاك  شكل واجي وندهاي گذشتهبا وجود تفاوت ديداري در
 مطابقه، همسو بـا رهيافـت انوشـه    صرفيبر اين مبنا، عناصر     . ايم  دانسته [past±]نظر را فاقد مشخصة     
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)Anushe, 2019 ( شـده در محـيط صـرفي    اي درج با توجه به محيط آوايي و نوع واژگونة ريـشه- 
الـف، مشخـصة    )2(براين، بـا توجـه بـه نمـودار          ؛ بنـا  1شـوند  نحوي حال و گذشته درج واژگاهي مي      

[±past] ذيل هستة T با رويكرد ارگي و نوينس )Arregi & Nevins, 2012 (   در رونـد پيونـد و
هاي نظري    پنداشتن بررسي  اكنون، با مفروض    . رونوشت مطابقه، تعامل و كاركرد ويژة خود را دارد        

 يـك زنجيـره تـشكيل    stemo و هـستة     voتة  توان بيان كرد اگر در طرقـي، هـس         و تجربي يادشده مي   
آمـده    دسـت   دهند، شاهد تظاهر حالت كنايي خـواهيم بـود؛ همچنـين توجـه نماييـد كـه مطابقـة بـه                    

ــوع ناتمــام اســت كــه پــس    ــرة   درحــوزة مفعــول نيــز از ن ــين زنجي از ايجــاد رابطــة پيونــد مطابقــه ب
هاي  نگرفتن رونوشت مشخصه   سبب انجام  و مفعول در نحو، به stemo  وvo جوگر مركبّ  و جست

ماند و به اين سبب، فقط بـا ايجـاد         گرفته در پسانحو، ناتمام باقي مي      مفعول روي زنجيرة نقشي شكل    
اي در   ، ديگـر مطابقـه    )بـست  گزينـي واژه   شـخص و ميزبـان     تظاهر شكل سوم  (الگوي رفتاري كنايي    

 ة موردبحـث نيـز هـستة     زنجيـر نـشدن  در صورت تشكيل. گيرد شخص و شمار با مفعول شكل نمي

Tكمـال شـود و از    و   فاعل جمله وارد رابطة مطابقة تمـام   قادر است همچون الگوي فارسي معيار، با
درصـورت نيـاز بـه درج ايـن دو واحـد            ( بـه دو عنـصر زمـان و مطابقـه            Tشدن هستة    طريق شكافته   

  .شوند مايان هاي مورداستفاده در زبان فارسي معيار در انتهاي فعل ن ، شناسه)زباني
را نيـز  ) 8(و ) 4(هـاي    هاي پياپي مانند نمونه     در پايان اين بخش، لازم است موارد گوناگون فعل        

در ايـن راسـتا،     . هاي فاعلي و كنـايي هـستيم، تبيـين كنـيم           زمان، شاهد تظاهر شناسه      هم ها  كه در آن  
  كـــه بـــه پيـــروي از بيكـــر و اســـتوارت     ) Anushe, 2018(نخـــست، همـــسو بـــا انوشـــه    

)Baker & Stewart, 2001(    گونـه   ، اشتقاق افعال پياپي در زبـان فارسـي معيـار را فراينـدي ادات
هاي فرعي در ساخت افعال پياپي زيرِ يك گـروه نمـود              يا فعل  فعلاست، بر اين باوريم       فرض كرده 

ن شوند؛ ولي تفاوت طرقي بـا زبـا        به گروه نمود اصلي جمله پيوسته مي      ) نمود كامل يا ناقص   (فرعي  
 2از رسيدن به سطح بيان     فارسي معيار در دو مرحلة پيوند مطابقه و درج واژگاهي در پسانحو و پيش               

و مانند آنكـه در كنـار فعـل اصـلي، سـاخت          » داشتن«هاي خانوادة     دهد؛ به ديگر سخن، فعل      رخ مي 
ي كـم يـك موضـوع درونـي يـا بيرون ـ      آورند، هماننـد فارسـي معيـار، دسـت       افعال پياپي را پديد مي    

هاي زمـان، شـخص، شـمار، نمـود و وجـه يكـسان بـا                 مشترك با فعل اصلي دارند و داراي مشخصه       
زمـان، فراينـد    بخش فعل اصلي خود نيز هستند؛ اما از آن جاكـه هـستة گـروه زمـان در طرقـي، هـم                    

از توليـد هـر دو       پيمايد، پـس    را مي ) فاعل و مفعول  (مطابقة چندگانه با دو موضوع بيروني و دروني         
                                                                                                                   

هـاي   نداشتن ستاك داراي زمان گذشته و حال، و چگونگي تظـاهر نـشانه              بيشتر دربارة وجود   هاي  براي ديدن توضيح   1
  ).Anushe & Sharifi, 2019(  نگاه كنيد به ساز ماضي

2 spell-out 
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زدايـي در آرايـش      تواننـد بـدون مشخـصه       اسة كنايي و فاعلي، هر دو واحد زباني توليدشـده مـي           شن
در واقع، از آن جاكه افعال پياپي داراي سازة فعلـي     ). 4(صرفي طرقي، فعال باقي بمانند؛ مانند نمونة        

ي در آينـد و شناسـة كنـاي      هاي اصلي از نوع غير فعلي به شـمار مـي            فرعي هستند، اجزاي مستمر فعل    
در پسانحو با فرايند قلب صرفي، اين بخش از سازة مجاور فعل را             ) 4(اي مانند    نبود مفعول در نمونه   

توانـد بـا    نيـز مـي  ) imشناسـة فـاعلي   (همتاي ايـن شناسـة كنـايي    . گزيند  عنوان ميزبان خود بر مي     به
.  فعـل قـرار گيـرد    بينـيم، در پايـان      چـه در زبـان فارسـي معيـار مـي             مفعولي ماننـد آن    -الگوي فاعلي 

 -زمـان دو الگـوي فـاعلي    هايي از اين دست، آشكارا فعاليت انطباق دوگانه، يعنـي تعامـل هـم     نمونه
در مـواردي ماننـد     . دهند  مطلق با تنوع خاص خود در دستور طرقي را نمايش مي           -مفعولي و كنايي  

دهـد و هـر دو شناسـة     نيز با حضور مفعول، الگوي رايج كنايي فعاليت خـود را ادامـه مـي            ) 8(نمونة  
 .شود كنايي در ساختمان فعل مستمر و مفعول جمله نمايان مي

  

  گيري نتيجه. 6
 ةو نحـو  ي   صـرفي سـاختمان فعل ـ     شيآرادر اين جستار كوشيديم از ديدگاه انگارة صرف توزيعي،          

 و ،مقدمهارائة از   پس.  را در لهجة طرقي از گويش راجي تحليل و تبيين كنيم     اشتقاق ساخت كنايي  
ي  نظر يمبان ،يراني ا يها  شيها و گو     زبان گري با د  ي طرق اني م في ظر يها  ها و تفاوت     شباهت يبررس
 تيها ماه  دادهلي تحلدر ي آمادگجادي ابراي ،سپس؛  مي كرد اني در پژوهش را ب     بحث  مورد كرديرو

گـوي  ال مي ـ نـشان داد   ي نحـو  ييهـا   ل اسـتدلا  آوردن و بـا     مي كـرد  ي را بررس  يدر طرق  عناصر مطابقه 
 ي واحـدها  نياست و ا   خود    دستور زبان  ة درحوز يفيتصر  هممطابقه و    نظام   يداراي،  طرقكنايي در   

زمـان دو      و هـم   اي ـ تعامـل پو   سـبب    به نيهمچند؛  نا  فعال ي در صرف طرق   اي زا يصورت    متناظر به  يزبان
 ي جهـان  ةشـد   رفتهي پذ يكربنديسو با پ    هم نخست، ،ي مطلق در طرق   - و كنايي  ي مفعول -ي فاعل يالگو
 م؛ي ـ داد شنهادي ـ را پ  ي و طرق ـ  اري ـ مع يهـا در فارس ـ     بست   و واژه  رهاي ضم يها   مشخصه ة هندس رهايضم

 ،ي قلـب نحـو    نـد ي در تنـاظر بـا فرا      ،يشي ـ زا اتي ـمنظر ادب  شده از    مطرح يها  پرتو استدلال   در سپس،
 يرق ـ طيهـا   در سـاختمان جملـه  شـده  عي ـ عناصر توزشي قلب صرفي را با توجه به آرا     ندي فرا تيفعال
 نه اي ـ گرفـت و ب ـ انجـام  ي كنايي طرق ـيها  ساختليتحل،  پژوهشيانيدر بخش پا . مي كرد شنهاديپ

 روشني به  شده     انجام يها  لي تحل هاي  يافته. كرديم نييتبنيز   را   ي نظام مطابقه و حالت در طرق      ب،يترت
 پايان يافتن آن گيري در نحو و  شروع نظام حالت،ي زبانية نظريها   همسو با آموزه    كه كنند ي م دييتأ

 و ن بـه سـطح بـازنمو   شتري ـقـدر ب   چ هـر انـد كـه      در پسانحو خواهد بود؛ همچنين شواهد نمايانگر آن       
 ةژيو   زبان يندهاي فرا رخداد شاهد   توان ي م تر  ندهي فزا يسطح  در م،يشو ي وارد م  1يساز   خارج ةمرحل
  .دبوبيشتري  يا  لهجهاي يشيگو

                                                                                                                   
1 externalization 
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.  جنيـدي ريـدون  بـا پيـشگفتار و يـاوري ف   .گويش شهرستان دليجـان : نامة راجي  واژه ).1373( سينصفري، ح 
 .نا  بي:جا  بي.1چ

جـستارهاي  . هاي كنايي در گـويش هـورامي       ساخت). 1390 (حسين و زانيار نقشبندي    كريمي دوستان، غلام  
  .100-73صص . 2شمارة . 2دورة . زباني

 .دانشگاه علامه طباطبايي. رسالة دكتري. ساخت كنايي و منشأ و ماهيت آن). 1383(كريمي، يادگار 

. »ت و ونــدبــس رقابــت واژه: هــاي ايرانــي زبــان) ارگتيــو(مطابقــه در نظــام كنــايي «). 1391(كريمــي، يادگــار 
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  .18-1صص . 7شمارة . 4دورة . شناسي هاي زبان پژوهش
شناسـي   هـاي زبـان    پـژوهش . »ساخت كنايي در گـويش دشـتي      «). 1391(كريمي، يادگار و معصومه هاشمي      

  .36-13صص . 4شمارة . 3دورة . تطبيقي
-70صـص   . 2شمارة  . 5دورة  . شناسي  زبان. »هاي ايراني   ها و گويش    ارگتيو در زبان  «). 1367(ايران   ،يكلباس

87.  
. 2شـمارة   . 8دورة . شناسـي  هـاي زبـان   پژوهش. »ارتقا در زبان فارسي ساخت بيش«). 1396(متوليان، رضوان  
  .20-1صص 
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